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 در طریق سیر و سلوک گیری بایستگی وجود پیر و مرشداندازه
 / حسن رمضانی خراسانی محمد میری

اهل معرفت در طول تاریخ عرفان اسلامی بر ضرورت وجود شیخ و مرشد  چکیده:

ها برای اثبات این نگاه خود، گاهی به آیات و روایات  اند. آنبرای سالک تأکید کرده

 له را از بابتمسک جسته و گاهی این مسئ )ص(و گاهی به سیره رسول گرامی اسلام

های ایشان آن است اند. از دیگر استدلالوع به اهل خُبره لازم دانستهقاعده عقلی رج

که داشتن استاد موجب سرعت سیر سالک گشته و او را از انحرافات  مصونیت 

 بخشد. می

های فوق را بر بایستگی وجود پیر و توان اندازه دلالت استدلالبا توجه به دو معیار می

 ستاد خاص وشود به اکه استاد تقسیم میول: آنطریق سیر و سلوک سنجید: ا مرشد در

ر ضرورت وجود شیخ برای سالک، میان سالک مبتدی استاد عام. دوم: آنکه عارفان ب 

 ند.ا هایی قائلو سالک پیشرفته تفاوت

گفته، پیروی از استاد خاص یعنی امام معصوم در همه مراحل با توجه به دو معیار پیش

روی از او در در مورد استاد عام حائز شرایط، دنباله سیر و سلوک ضروری است. اما

ناپذیر  چارچوب شرع برای سالکی که در مراحل پیشرفته سلوکی است اجتناب

 وجه متوقف بر داشتن چنین استادی نیست. هیچ و اما ابتدای سلوک به باشد می

 استاد عام، استاد خاص، مرید و مراد، سیر و سلوک :ها کلیدواژه
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 :مقدمه
اندیشه ضرورت سرسپاری سالک به پیر و مرشدی کامل، ریشه در عمق تاریخ عرفان اسلامی دارد. 

رباب حقیقت و له را اجماعی ااین مسئ 2و عبدالوهاب شعرانى 1که عین القضات همدانى جاییتا

ز اند. عین القضات او بر این باورند که همه بزرگان عرفان بر آن تأکید داشته عرفان معرفی کرده

من لم يكن له استاذ »کند: آید چنین نقل میشمار می بایزید بسطامی که از عارفان صدر اول به

 3.(30: 1962)همدانی،  [ د، امام و پیشوای او شیطان است]هر که استادى نداشته باش «فامامه الشّيطان

دون دهقان کند: درخت خودرویی که بچنانکه قشیری از استاد خود ابوعلی دقّاق چنین نقل می

رست، برگ برآرد و لیکن بار نیارد. مرید خودرأیی که استاد ندیده باشد و طریقت سلوک را از او 

قدم به قدم فرا نگرفته باشد، درحقیقت، هوای خود را پرستیده و هیچ پیشرفتی نخواهد داشت اگر 

   4داند.چه خود نمی

هایی برای اندیشه ضرورت تدلالاند اساریخ سعی کردهتنویسندگان از اهل معرفت در طول 

جایی رسانده  پرداختن به این نکته و ترویج آن، کار را بهوجود پیر مرشد برای سالک ارائه دهند. 

این انگاره به ذهن انسان  آید فوراًاست که در بسیاری از موارد تا سخن از سیر و سلوک به میان می

توان در این وادی مرشد داشت و بدون آن نمیکند که برای سیر و سلوک باید استاد خطور می

 پرخطر وارد شد. آیا این نگاه، نزد اهل معرفت به نحو مطلق قابل پذیرش است؟

خورد و با چشم می با توجه به اقبال عمومی که نسبت به عرفان و سیر و سلوک در جامعه به

ر به آن بپردازیم؛ توجه به حساسیت موضوع، ضروری است که به این مبحث بها داده و بیشت

آویز جاهلان از صوفیه برای سوء استفاده از ناآگاهان و به انحراف له دستخصوصا آن که این مسئ

 کشاندن آنان قرار گرفته است.

دیگر، ابلیس لعین از پندار توقف شروع در سیر سلوک بر وجود پیر و مرشد، دستاویزی  ازسویی

ز شروع در حرکت، رشد و بالندگی معنوی ساخته است. او مندان به معنویت، ابرای بازداشتن علاقه

فروانی  ةعد« پذیر نیستسیر و سلوک، بدون داشتن استاد مرشد امکان»با این استدلال شیطانی که: 

که  مندان به سیر و سلوک را از قدم نهادن در این وادی نورانی باز داشته است؛ درحالیاز علاقه

الله، برای همگان روشن بوده و  که مراحل ابتدایی سلوک الیکه خواهد آمد حق آن است  چنان
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 نیز 337: 1386مصباح یزدی، )نکته مبهمی در آن نیست تا برطرف کردن آن نیازی به استاد داشته باشد 

1389 :28). 

باره نخست باید دلایل این نظریه را با دقت روی، برای داشتن قضاوتی درست در این هر به

 ها را با معیارهای صحیح عرفانی بسنجیم. مقدار دلالت هر کدام از آن بررسی کرده و سپس

 « استاد سلوک»تعریف 
شود. تعریف اجمالی استاد از استاد سلوک با تعابیری همچون شیخ، پیر، مراد، مرشد و... نیز یاد می

همه، تعریف و تصوری هر چند اجمالی از شیخ مرشد  سلوک، چندان دور از ذهن نیست و معمولاً

های او غفلت هرحال نویسندگان از اهل معرفت نیز از ارائه تعریف روشن و تبیین ویژگی دارند. به

اند. عبدالرزاق کاشانی، شیخ را به انسانی که جامع علم شریعت و طریقت و حقیقت است نکرده

کننده به اهل سلوک گر و کمکبانی و مربی و هدایتاساس، شیخ، عالم ر کند. براینتعریف می

ارگیری طبّ معنوی و روحانی را کاست. چنین پیری، به علم لدنی پروردگار وصل بوده و شیوه به

داند. شیخ، طبیب معنوی ارواح سالکان است و به خاطر آگاهی که خداوند به او عنایت خوبی می به

 -449 :2 ج ،1426)کاشانی، کان و مریدان، پیش اوست سلوکی سالکرده، دارو و درمان مشکلات 

شود که به همه آنچه که سالک در بنابراین در یک کلام، استاد سلوک به کسی گفته می 5.(450

إن الشيخ عبارة عمن جمع »روال تربیت یافتن، سلوک و مکاشفاتش نیاز دارد احاطه داشته باشد. 

   6.(365 :2 ، جتا عربى، بی )ابن« ل تربيته و سلوكه و كشفهجميع ما يحتاج إليه المريد السالك في حا

 چرایى نیاز سالک به استاد مرشد
توان بر ضرورت وجود پیر و استاد های متعددی را میبا مراجعه به آثار عارفان دلایل و استدلال

در  ها که بیشتر مورد توجه قرار گرفته و های آنترین استدلالبرای سالک مشاهده کرد. مهم

شود که در ادامه، های ارباب سلوک و معرفت تکرار شده است در شش دلیل خلاصه می نوشته

 ها خواهیم پرداخت. نهایت، به ارزیابی آن ها داشته و داهی به این استدلالنگ
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 دلیل اول: تمسک به آیات و روایات

متعددی تمسک عارفان برای اثبات ادعای ضرورت وجود مرشد برای سالک به آیات و روایات 

 کنیم:وار ذکر میها را اشاره اند که جهت پرهیز از تطویل، تنها فهرستی از آنجسته

 ؛ 303: 1383حمویه جوینى،  ؛ 227: 1379رازى دایه، نجم )و خضر  )ع(آیات مربوط به موسی .1

 .(100: 1379زاده آملى،  حسن ؛355و  347، 1 : ج1387همدانى، 

 .(166: 1415بحرالعلوم، (، )43)نحل:  « كْرِ إنِْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَفَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّ»آیه  .2

: 1962)همدانى، اند استدلال کرده «من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية»حدیث نبوی به  .3

10).  

: 1387همدانى،  ؛ 226: 1379رازى دایه، نجم ) 7«الشيخ فى قومه كالنبّى فى امّته»روایت نبوی  .4

 .(348، 1 ج

السَّمَاءِ أجَْهلَُ مِنکَْ بِطرُقُِ الْأَرضِْ   لِنَفسِْهِ دَلِیلًا وَ أَنتَْ بِطرُقُِ  فَیَطْلُبُ  فرََاسِخَ  أحََدکُمُْ  یَخرُْجُ» .5

 .(347: 1 : ج1387همدانى، ) .«(184، 1 : ج1407)کلینى،  فَاطْلُبْ لنَِفْسکَِ دَلِیلاً

 .(349: 1 : ج1387همدانى، « )فیِ نَفْسِی منِْ عمََلِ سَنَةٍ أثَِقُ بهِِ أوَثَْقُمَنْ   إِلىَ  أَجْلِسهُُ  لَمَجْلِسٌ» .6

شریف ) وَ دعُِيَ إِلَى رَشَادٍ فَدَنَا وَ أَخَذَ بِحُجْزَةِ هَادٍ فَنَجَا  حُكْماً فَوعََى  امْرأًَ سَمعَِ  اللَّهُ  رَحمَِ» .7

)اربلى،  لک من لیس له حکیم یرشدهه».  8.( 353، 1 : ج1387)همدانى،  .« (103: 1414الرضى، 

 .(125: 1415)طباطبایی تهرانی،  .«(113، 2 : ج1381

  ذَلِكَ بِأنََ  وَ أَنْتُمْ أَعْظَمُ النَّاسِ مُصِيبةًَ لِماَ غُلبِْتُمْ عَلَيْهِ منِْ منََازلِِ الْعُلَمَاءِ لَوْ كنُْتُمْ تَشْعُرُونَ» .8

شعبه  ابن) الْأمَُنَاءِ علََى حلََالِهِ وَ حَرَامهِِ  أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ  علََى  الْأُمُورِ وَ الأَْحْكَامِ  مَجَاريَِ

 (.125: ق1415 ،یتهران ییطباطبا).« 238: 1404حرانى، 

اند بیش از موارد فوق است. تا جایی که علامه تهرانی ها استناد کرده روایاتی که عارفان به آن

 اندای، متواتر دانستهو به گونهشمار له را بیئروایات وارده در این مس 9ضمن نقل برخی احادیث،

دست از های فراوانی از ایناند نمونهگونه که ایشان فرموده البته همان  .(124: 1415 ،یتهران ییطباطبا)

عا توان در جوامع روایی پیدا کرد، اما همه سخن در مقدار دلالت چنین روایاتی بر مدروایات را می

ها صراحتی بر مدعا  کدام از آن رسد هیچ)یعنی ضرورت وجود شیخ برای سالک( است. به نظر می
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ها بیگانه از اصل مبحث هم نیستند. به دیگر سخن، روایات  کدام از آن نداشته باشند هر چند هیچ

عامی  ها معنای اند بلکه هرکدام از آنفوق برای سفارش سالک به داشتن پیر و مرشد صادر نشده

 شود.ای، شامل این مورد هم میدارد که از جهت عموم خود، به گونه

 دلیل دوم: تمسک به سیره رسول اکرم 

 )ص(برخی از مشایخ عرفان برای اثبات ضرورت وجود پیر مرشد برای سالک به سیره رسول اکرم

بود مسیر لازم نمیکند که اگر تعلیم در این اند. برای نمونه روزبهان بقلی تأکید میتمسک جسته

گونه که اصحاب پیامبر،  کردند. پس همانپیامبر اکرم خود را مشغول به آموزش اصحابشان نمی

های بعدی نیز سالکان باید از علم را از معدن آن یعنی شخص پیامبر اکرم فراگرفتند در دوره

بقلى شیرازى، )استقلال به عقل خود پرهیز داشته و بلکه خدمت شیخ رسیده و راه را از او فرابگیرند 

الدین سهروردی نیز در همین راستا ضمن  شهاب .(23 :9 ج ،تا . همچنین رک حقى بروسوى، بی257: 1428

کند که اسوه حسنه آموزش اصحابشان تأکید میدر تأدیب و  )ص(اشاره به سیره رسول گرامی اسلام

گونه که اصحاب، همه آداب،  ما در سنت مراجعه سالک به استاد، شخص نبی اکرم است. پس همان

کار خود  نیز باید پیروی از شیخ را سرلوحة حتی آدات تخلیّ را از رسول اکرم فراگرفتند سالک

 .(109 :1 ج ،1427سهروردى، ) قرار دهد

: أدب المريدين مع الشيوخ عند  دى و الخمسون فى آداب المريد مع الشيخالباب الحا

ه صلى اللّه عليه و سلم و الصوفية من مهام الآداب، و للقوم فى ذلك اقتداء برسول اللّ

 .( 444 :2 ج ،ق1427)سهروردی،  أصحابه

 دلیل سوم: اصل عقلی رجوع به اهل خُبره )ضرورت رجوع جاهل به دانا(

عالم، مردم برای انجام کاری که در آن مهارت کافی ندارند به کسی که استاد آن فن  در همه جای

که بیماری که تخصص لازم در پزشکی ندارد جهت مداوای خود به  کنند؛ چنانباشد مراجعه می

 306: 1383)حمویه جوینى،  استاد مرشد هم از همین قبیل است کند. رجوع سالک بهپزشک مراجعه می

سالک، چون آشنای به راه و چاه  .(403: ب1387؛ امام خمینى، 10: 1426شعرانى،  ؛ 313 :2 ج تا، ى، بیعرب ابن ؛

مسیری که در پیش گرفته است نیست به ناچار باید از استاد کاملی که این مسیر را پیش از او پیموده 

   10داند مراجعه کند.و راه و چاه آن را به خوبی می



 پنجمو هم/ شماره بیستسیزدژوهشنامه عرفان / دو فصلنامه/ سال پ                                                                          246

گونه که یادگیری هر علم و یا صنعتی، متوقف بر یادگیری از استاد آن  همانبه گفته امام خمینی 

 پذیر نیست.باشد، سیر و سلوک نیز بدون داشتن استاد امکانفن می

در زمینه تهذیب و تزکیه نفس و اصلاح اخلاق برنامه تنظیم کنید؛ استاد اخلاق براى 
توان  کیل دهید. خودرو نمىخود معین نمایید؛ جلسه وعظ و خطابه، پند و نصیحت تش

خواهد،  مهذب شد... چطور شد علم فقه و اصول به مدرسّ نیاز دارد، درس و بحث مى
براى هر علم و صنعتى در دنیا استاد و مدرس لازم است، کسى خودرو و خودسر در 

شود، لیکن علوم معنوى و اخلاقى، که  گردد، فقیه و عالم نمى اى متخصص نمى رشته
ترین علوم است، به تعلیم و تعلم نیازى ندارد و ترین و دقیقبیا و از لطیفهدف بعثت ان

  .(23: الف1387)امام خمینى،  گردد؟! خودرو و بدون معلم حاصل مى

ها سالک را تشبیه  اند. آنای اشاره داشتهکنندهاین استدلال به تمثیلات روشن پایةاهل معرفت بر

افتد بلد به راه مینیست و برای رسیدن به مقصد، به دنبال انسان راهکنند به مسافری که راه را بلد می

و به ورزشکاری که برای پیشرفت و پیمودن  (123: 1415ک بحرالعلوم، . همچنین ر55تا:  )صدر المتألهین، بی

کاری و به شخص تازه (341 -342: 1386)مصباح یزدی،  کندی، به استاد آن فن مراجعه میمراتب قهرمان

 پروراند نویسی را در سر میهوای فراگیری اموری همچون طبابت، تجارت، بنّایی و یا خوش که

هایی که در مسیر تهذیب نفس ها و پیچ و خمها، حساسیتبه یقین، ظرافت( 291-292: 1385)شیروانی، 

امور دانند که فراگیری این تر از امور مذکور نیست. و همه به یقین میوجود دارد کمتر و کوچک

 پذیر نیست.بدون داشتن استاد پخته و ماهر در آن فنّ امکان

 مولوی نیز این نکته را با زبان شعر، به خوبی بیان داشته است:

  دلیل هر که تازد سوى کعبه بى

 اوستا هر که گیرد پیشة بى
 

 

 همچو این سر گشتگان گردد ذلیل

   روستا و شهر  به خندى شد ریش
 (589 -590 : ابیات3ثنوی، دفتر)م               

. (304: 1383)حمویه جوینى،  ز به همین تمثیل اشاره داشته استاز مولوی، سعدالدین حموی نی پیش

های بر ضرورت عقلی رجوع جاهل به دانا و اهل خبره، که اصلی حاکم بر همه ساحت افزون

باید توجه داشت که درخصوص طریقت سیر و سلوک،  زندگی بشری است، به این نکته نیز حتماً

کند. در اینجا به برخی از ای هست که ضرورت فوق را دوچندان میهای ویژهها و حساسیتظرافت

 :کنیمها اشاره می آن
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هایی از مراتب ناشناخته و ماورائی وجود واقع با بخشسالک در مسیر سلوکی خود، در .1

یابی به کمالات عرفانی تنها با سر و کار دارد. دست خود، همچون نفس، روح، قلب و...

دست استاد کامل اهل   پذیر است و آن هم جز بهتنظیم دقیق حالات درونی سالک، امکان

پذیر نیست  خُبرت و معرفت، که آشنا با عوالم غیبی و مؤیَّد به تأیید الهی باشد صورت

 .(123: 1415بحر العلوم،  ؛ 252 -253تا:  )طباطبایى، بی

ه تازه به شود. سالکی ککم پایش به عالم غیب باز می سالک در مراحل تکاملی خود کم .2

مانند کسی است که بدون آشنایی کافی، به کشوری بیگانه قدم  عالم غیب راه یافته

ها ناآشنا خواهد بود. سالک هم در  گذاشته باشد. چنین کسی با قوانین و حتی زبان آن

عوالم غیب، اگر استادی نداشته باشد سر در گم خواهد بود.  های خود ازاولین تجربه

تواند از هم تشخیص احوال و مکاشفات و واردات شیطانی و نفسانی و رحمانی را نمی

رو نیازمند پیر و مرشدی است که قوانین بسا از ادامه سلوک محروم بماند. ازاین دهد و چه

 -232: 1379رازى دایه، نجم )به او تعلیم نماید  ها را خوبی بداند و آن و زبان عالم غیب را به

 .(497 -498: 1387و نراقى،  231

اگر انسان در سلوک خود تندروی کند و به نفس خود زیاده از حد، فشار بیاورد، نفس  .3

زند. یکی از  کند؛ مهار را از دست انسان خارج کرده، او را به زمین می سرکشی می

راه باید به استاد و راهنما مراجعه کرد همین جهت است. اند در این  دلایلی هم که گفته

انسان ممکن است با خواندن برخی روایات و کتب و دستورات عرفانی و اخلاقی تحت 

، بخواهد هر شب تا صبح بیدار بماند، یا بیشتر ساعات شب را به تأثیر قرار بگیرد و مثلاً

رسد، یا ضعف اعصاب  خود نمیعبادت بپردازد، و از آن طرف، روز به کارهای ضروری 

ماند. بنابراین اگر  می شود و خلاصه، هم از دنیا و هم از آخرت باز گیرد و بیمار می می

که دچار معمول، تعریف کند، برای آنسالک بخواهد برای خود ریاضتی فراتر از حد 

 .(33 :1385)مصباح یزدی،  د زیر نظر استاد قرار داشته باشدافراط و یا تفریط نشود بای

شمارد کشیدن را برای سالک برمیعربی پس از آنکه فوائد فراوان گرسنگی رو ابن ازاین

ها و زوال در ادامه، به خطرات جدیّ افراط در گرسنگی ازقبیل گرفتاری در برخی هوس
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گیرد که سالک، گرسنگی عقل و تباهی مزاج و سلامتی اشاره کرده و چنین نتیجه می

تواند داشته باشد. و اما تا روی را تنها زیر نظر استاد میزیادهمطلوب و بدون هرگونه 

وش نکند و خوری را فرامشود که کمزمانی که دسترسی به استاد ندارد به او توصیه می

 .(7: 1367عربى،  )ابن در حد توان روزه بگیرد

 پیر و مرشد باوجودبُرهای سلوک دلیل چهارم: سرعت در سیر و آشنایی با میان

رو دارد که برایش ناشناخته بوده تنهایی قدم در راه سلوک گذاشته، مسیری را در پیش لکی که بهسا

های این مسیر و وی هیچ آگاهی قبلی از آن ندارد. طبیعی خواهد بود اگر سالک در پیچ و خم

 الدین دایه بر این باور است که سالک اگر از استاد مرشد ناشناخته سرگردان و معطل شود. نجم

های سال را به سردرگمی، در گذار از یک مقام از مقامات متعدد سلوکی محروم باشد چه بسا سال

 تر خواهد بود.چنین سالکی در پیمودن راه پر پیچ و خم سلوک از مورچه نیز ضعیف 11 صرف کند.

 اند پاى هر کسى بافته کین ره نه به هر مور کجا قطع کند این ره را

ین راه که عبور بر آن بطیران تواند بود، و مبتدى را طیران و بعضى مقامات است در
بمقام مرغى نارسیده، و بمقام مرغى جز بتصرفّ   میسّر نشود که او بر مثال بیضه است

ولایت او   صفت است، مرید چون خود را بر پروبال مرغ نتوان رسید، پس شیخ مرغ
نستى کرد بر شهپر همّت شیخ خود قطع نتوا خودى هاى بعید که بعمرها به بندد مسافت

ستى کرد به تبعیتّ شیخ طیران به اندک روزگار قطع کند، و در عالمى که طیران نتوان
   12.(306: 1383. همچنین رک  حمویه جوینى، 233-232: 1379رازى دایه، نجم ) کند

کرده  کند که او را در خوارزم مشاهدهزد مییه در ادامه داستان سالکی را گوشالدین دا نجم

نویسد که چگونه این سالک دو سال در یک مقام سرگردان بوده و با خون دل خوردن او می است.

و مجاهده تا سر حد مرگ توانسته از آن عبور کند و بالاخره در طول چهل و پنج سال تحمل 

 افزاید:های فراون توانسته است این مسیر را بپیماید. وی در ادامه میها و خون دلسختی

حقیقت   ن ضعیف این حکایت در خدمت شیخ خویش سلطان طریقت و مقتداىای
  هرگز کسى»مجد الدیّن بغدادى رضى اللّه عنه باز گفت. بر لفظ مبارک او رفت که: 

قدر مشایخ نشناسد و حق ایشان نتواند گزارد. ما را مریدان هستند که به دو سال داد 
اند. و چون بدین مقام  قت بدادهسلوک این راه از مبادى طریقت تا نهایت حقی
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  چنان عزیزى  ایم که اند به یک روز یا به دو روز ایشان را ازین مقام عبور داده رسیده
مانَد و آن همه  مقام بمى  ساله و مجذوبىِ حق، دو سال درین و پنج  چهل  بعد از مجاهده

 (.234 -233: 1379رازى دایه، نجم )  13بیند رنج مى

کند و ان گفت پیر مرشد چشم سالک را به راه و چاه این مسیر چنان روشن میتوبنابراین می

گیرد که سرعت سیر او از سالکی که بدون استاد است بسیار بیشتر زیر پر و بال او را چنان می

گذارد. اما برُها در زیر چتر استاد پشت سر میخواهد بود به دیگر سخن، او این مسیر را از میان

 دوروزه راه را صدساله خواهد پیمود.هر  پیر، بی

یافتن سیر سالک رسد که وجود شیخ مرشد از دو جهت موجب سرعتچنین به نظر می

روی از او سالک را از که پیر، آشنای به راه و چاه این مسیر است و دنبالهگردد: نخست آن می

ی که از جانب خداوند که شیخ، با قدرت و ولایتنو دوم آ 14بخشد.سرگردانی در راه، رهایی می

متعال یافته است در سالک تصرّف کرده و او را تحت پوشش ولایت خود، در مراتب قرب الهی 

مرصاد ای از آن از اند که نمونههای متعدد بیان داشتهبرد. عارفان این جهت دوم را به گونهبالا می
ته اهل معرفت فیض، از باطن دهد که به گفگونه توضیح میگذشت. روزبهان بقلی نیز این العباد

که شمع و یا چراغی، شعله خود را از شمع و یا چراغی  چنان یابد آنشیخ به باطن مرید سرایت می

یازد اند: چه بسا مرید با یک نگاه شیخ به او، به مقامی دست میکند. عارفان گفتهدیگر دریافت می

روزبهان برای آنکه استبعاد مخاطب خود را  .بودرسی نمیها مجاهدت برای او قابل دستکه با سال

ها برای تأثیرگذاری نگاه در انسان تمسک در مورد تأثیر نگاه پیر به مرید بکاهد به برخی مثال

کننده نوعی افعی دهشتناک به انسان که حتی موجب مرگ جوید. او به نگاه هولناک و هلاک می

چشم است و موجب بیماری و یا حتی مرگ شود اشاره کرده و همچنین نگاه کسی که شوراو می

)رک بقلى شیرازى،  کندهایی از تأثیرگذاری نگاه بر انسان ذکر میشود را به عنوان نمونهانسان می

1428 :258- 257.) 

که سید هاشم حداد قدرت لازم   (487 -486: 1429)رک تهرانى،  کندعلامه تهرانی نیز تاکید می

ی از سالکان را به خوبی دارا بود. او از چنان توانایی بالایی برخوردار داری مقام دستگیربرای عهده

بود که به راحتی سالک مستعد را تحت حمایت خود قرار داده و مشکلات و موانع موجود بر سر 

کرد. برای نمونه، سالکی که به برخی مقامات بالای عرفانی دست یافته بود راه او را برطرف می
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ایشان برای ادامه راه به ایشان عرض کرد: در مکاشفات، من را به مراحلى برای کمک گرفتن از 

گیرد که دهند که از شدتّ جلَال، تحمّل آن براى من سخت بوده و ترس چنان مرا فرا میصعود می

هیچ خوف نداشته باش، هر »گردد. ایشان در جواب سالک فرموده بودند: چه بسا مانع ادامه سیر می

تحت ولایت و حمایت  برندت من با تو هستم ]و در طول این مسیر دهشتناک، تو راخواهند بجا می

کند که سید هاشم حداد با اشاره به سینه اساس، علامه تهرانی چنین نقل می براین .«گیرم[خود می

 گفت:خود خطاب به سالکان می
وی عرفان و باشم. افرادى ]که به دروغ، دع بارها را اینجا بیندازید که من بارکش مى

کنند[ تحملّ بار کشیدن را ندارند و بار خودشان را ]هم[ دستگیری از سالکان می
 .(486: 1429)تهرانى، کشند  توانند بکشند، آنگاه جمعى را به دنبال خود مى نمى

در مراحل پیشرفته سلوکی، کار سالک را خیلی  به هر روی وجود استاد مرشد خصوصاً

ئله که چرا که علامه تهرانی در تحلیل این مس بخشد. چنانعت بیشتری میتر کرده و به آن سر راحت

الله انصاری همدانی کمتر از شصت سال عمر کردند به عدم دسترسی ایشان در  عارف بزرگ، آیت

دانند ایشان را فشارهایی میطیّ مسیر سلوکی خود، به پیر و مرشد اشاره کرده و دلیل کسالت قلبی 

. نداشتن (52-53:  1429)تهرانى،  دندستاد، در طول سیر و سلوک خود متحمل شاثر نداشتن اکه بر

بار آورده بود و ایشان با تحمل مشقات  الله انصاری همدانی مشکلات فراوانی را به استاد برای آیت

گیر سلوک گذر کنند. به همین خاطر های نفسفرسا توانستند از گردنهفراوان و زحمات طاقت

« تر از آن بود که من رفتم راه، خیلی ساده»فرمودند: شود که میایشان چنین نقل میاست که از 
 .(249: 1392)رضایی تهرانی، 

 دلیل پنجم: خطر انحراف از مسیر سلوک در صورت نداشتن استاد 

 همرهى خضر مکن قطع این مرحله بى
 

 گمراهى خطر از  بترس ظلماتست 
 (540: 1385)حافظ،                                 

به باور اهل معرفت، در مراحل و مراتب پیشرفته سلوکی، خطرات مهلِکی در کمین سالک 

ها، سقوط و حتی کفر وی را نیز ممکن است در پی خود داشته باشد.  نشسته است که لغزش در آن

زنان و قطّاع طریق، الله، دزدان، راه برای مثال، سعدالدین حمویی بر آن است که در مسیر سالک الی
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توان در این راه پرخطر، جان اند که بدون حمایت پیرِ صاحب ولایت، نمیچنان به کمین نشسته

 .(305: 1383)حمویه جوینى،  سالم به در برُد

سالک پس از آنکه توانست دل خود را صفا داده و روح خود را از لباس بشریت خارج سازد، 

دد. در این مرحله اگر زیر چتر حمایت شیخ کاملی نباشد بیم آن گرپذیرای نور تجلی حق متعال می

و وصول به مقصد حقیقى در وى پدید   گمراهی افتاده و پندار باطلِ یافتِ کمال ةرود که به ورطمی

 آید.

اگر نه تصرفّات ولایت شیخ که صورت لطف حق است دستگیر او   اى در چنین ورطه
لول و اتحّاد هم درین مقام توقّع توان داشت. شود خوف زوال ایمان باشد، و آفت ح

شناس باید تا او را بتصرّف ولایت ازین پندار بیرون آرد و بیان  پس شیخى کامل واقعه
مقام است در نظر او آرد و بدان تشویق کند، تا مرید   آن  مقام او کند، و آنچ ما فوق

عقبه چنان بند شود که   رینازین مزلّه خلاص یابد و دیگرباره روى براه نهد، و الّا ب
ک حمویه جوینى، . همچنین ر231: 1379، رازى دایهنجم ) وجه خلاص نتواند یافت هیچ به

 .(497: 1387و نراقى، 306: 1383

دست از مراحل پیشرفته سلوکی، احتمال بروز چنین انحرافات خطرناکی با توجه به آنکه در این

ی استادی مجرّب و قابل اعتماد یک نیاز مبرم و اساسی گیری و راهنمای وجود دارد، نیاز به دست

و سمعت الأستاذ أبا على الدقاق یقول: »: که از برخی مشایخ چنین نقل شده است که است؛ چنان

سالک بدون شیخ، ) «...المرید إذا لم یکن له أستاذ یأخذ منه طریقته نفسا نفسا فهو عابد هواه، لا یجد نفاذا

؛ 127، 4 تا: ج )بیابوحامد غزالی  .(542: 1374)قشیرى، ( کند نه خدای خود راهوای خود را پرستش می

ملا  (،343 :6 ج ،1417)، فیض کاشانی (122 :1 ج ،1428)، سعید الدین فرغانی (292: 1428روزبهان بقلی، 

با  به همین دلیل تمسک جسته و( 185: 1415) و سید بحر العلوم   (28 :3 ج ،تا )بیمحمد مهدى نراقى 

 اند.استناد به آن وجود پیر مرشد را برای سالک ضروری برشمرده

کوه است. اگر کسی از  این مراحل، مانند خطر سقوط از قلةخطر مهلک سقوط و لغزش در  

قله کوهی سقوط کند تمام بدن و مغزش متلاشی خواهد شد و چیزی از او نخواهد ماند. برخلاف 

ا بالا رفته است. چنین کسی اگر هم بلغزد حداکثر پایش کسی که تنها دو، سه متری از کوه ر

تواند برخیزد و به راه ادامه دهد. به همین ترتیب هرچه از دامنه کوه  خراشی برداشته و دوباره می
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تر خواهد بود. در  تر و خطرناک های ناشی از سقوط، جدی بیشتر فاصله بگیرد و بالاتر رود، آسیب

 .(343: 1386)مصباح یزدی،  ین صورت استمسئله به همسیر و سلوک نیز 

کند ها گوشزد می صدر المتألهین نیز سالکان را نسبت به این خطر بزرگ هشدار داده و به آن

ها چیرگی  که چه بسیارند مریدانی که مشغول ریاضت شدند اما خیالات و پندارهای ناروا بر آن

گری و ها را به بطالت و یا حتی اباحی و آن ها از ادامه سلوک شده یافت. چنین پندارهایی، رهزن آن

رو است که سرسپاری به شیخ مرشد در این مراحل، درنهایت هلاکت معنوی کشانده است. ازاین

 .(227: 1381)صدر المتألهین، نماید ضروری می

وجه  هیچ فرسا و شاقّ بدون داشتن مرشد دانا بههای طاقتزدن به ریاضتهرروی، دست به

که علامه تهرانی یکی از  تواند خطرات بسیار جدی به بار آورد. چنانشود و بلکه میتوصیه نمی

 .(362 :3 ج ،1426)تهرانى، است  ترین دلایل انحراف فکری شیخ احمد احسائی را همین امر دانستهمهم

 دلیل ششم: تلقین ذکر حقیقی از سوی استاد

لیدی در مسیر سلوک الی الله برخوردار است و کیفیت و کمّیت آن از نقش بسیار ک« ذکر»ازسویی 

را به سالک تلقین نماید. و اما « ذکر حقیقی»تواند و از دیگر سو، این تنها شیخ مرشد است که می

« ذکر تقلیدی»هایش به دست آورده باشد هر ذکر دیگری که سالک، به تقلید از دیگران و یا شنیده

رفتن حاصل و ازدستای جز رنج بیای است که میوهدهخواهد بود. ذکر تقلیدی همانند بذر نارسی

ای است که به ها به دنبال خود ندارد؛ و در مقابل، ذکر حقیقی همچون بذر آماده و رسیدهفرصت

تلقین پیر صاحب ولایت، در زمین دل مرید قرار گرفته و به آب ولایت شیخ و به آفتاب همتّ او 

: 1383حمویه جوینى، کاشفات، در وجود سالک به ثمر نشیند )پرورش یابد تا شجره ولایت و شکوفه م

 (223 :1 ج ،1387همدانى،  ؛ 275: 1379رازى دایه، نجم   15و 307

 گیری بایستگی وجود پیر در سیر و سلوکارزیابی دلایل و اندازه
 ترین دلایلی که برای بایستگی وجود پیر مرشد برای سالک مطرح شده است بررسیتا اینجا مهم

کند آن است که آیا هر سالکی از ابتدای شروع در سیر و شد. اما پرسشی که در اینجا خودنمایی می

سلوک باید دست در دست پیر و مرشد داشته باشد؟ و به دیگر سخن آیا اگر انسانی به پیر و خضر 
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راه دست نیافت حق ندارد قدم در وادی سیر و سلوک گذارد؟ و سؤال دیگر آنکه آیا سالک 

 تواند عنان اختیار خود را به هر کسی که ادعای مقام استادی و دستگیری از سالکان دارد بسپارد؟ یم

برای یافتن پاسخ درست، نخست باید به این مطلب بسیار مهم توجه داشته باشیم که پیر و استاد 

که برای  ترین تقسیماتییکی از مهم 16است. های متعدد به اقسام گوناگونی تقسیم شدهاز زاویه

: 1419)تهرانى، استاد مطرح است تقسیمی است که سید بحرالعلوم و به پیرو ایشان علامه طباطبایی 

اند. و آن و بسیاری دیگر از عارفان به آن اشاره داشته( 235: 1427؛ تهرانى، 69: 1391؛ جوادی آملی، 133

 تقسیم استاد به استاد عام و استاد خاص است.

، شخص نبی اکرم و ائمه معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین منظور از استاد خاص

ارشاد و هدایت خلق منصوب است. این بزرگواران به گونه خاص از جانب خداوند متعال به مقام 

و اما منظور از استاد عام، پیر و مرشدی است که دارای شرایط ارشاد و دستگیری سالکان  اندشده

 وب اطاعت از وی وارد نشده است.هست ولی نصّ خاصی بر وج

توجه به این مهم، یعنی تقسیم پیر و مرشد به استاد خاص معصوم و عام غیر معصوم، در تحلیل 

گیری میزان ضرورت پیروی سالک از استاد بسیار کارگشا است. دلایلی که ها و در اندازهاستدلال

قابل قبول است. و اما درمورد  لاًبرای احتیاج به استاد گذشت در مورد استاد خاص معصوم، کام

  17توان تردید کردکه در دلالت برخی از دلایل میبر آن ضرورت مراجعه سالک به استاد عام، افزون

اند و آن التزام باید توجه داشت که اهل معرفت یک شرط بسیار مهم برای پیروی از شیخ برشمرده

ر پای خود را فراتر از شرع بگذارد دیگر به چارچوب شریعت است. به تصریح اهل معرفت، پیر اگ

 صلاحیت پیروی نخواهد داشت.

اساس، پیروی از استاد خاص یعنی شخص معصوم علیه السلام برای هر سالکی از ابتدا تا  براین

روی از استاد معصوم، شرط سلوک است. پیروی از انتهای سلوک، لازم و حتمی است. بلکه دنباله

 قید و شرط در همه اوضاع و احوال است. گی، بیاستاد خاص و معصوم، همیش

اى نیست از اوستاد خاصّ اگرچه به وطن مقصود  و سالک را در هیچ حالى چاره
آموزد و والى آن مملکت نیز او است ...و  رسیده باشد. چه آداب وطن را نیز او مى

تاد اند مراد اس آنچه از ارباب سلوک در باب آداب و ارادت خدمت شیخ ذکر کرده
فهمند از توقّف سلوک بر شیخ آنست که طلب سلوک  خاصّ است... و آنچه اکثر مى
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راهنمائى شیخ و استاد و متابعت او صورت نبندد؛ و این اگرچه چنین است و لکن  بى
مرحله دیگر نیز هست از این بالاتر، چه مرافقت استاد خاصّ در جمیع احوال... از اهمّ 

 (.166 -168: 1415رانى، )ته شرایط و اعظم لوازم است

اهل معرفت شرایط بسیار  قید و شرط نیست. اولاًاما پیروی از استاد عام، به این گونه، مطلق و بی

اند؛ مثلا سید بحرالعلوم و به دنبال ایشان علامه طباطبایی بر این سختی را برای استاد در نظر گرفته

ار مقام استادی و دستگیری از سالکان گردد دتواند عهدهورزند که تنها کسی میمطلب تأکید می

و البته ( 138 -135: 1419و  171 -169: 1415)تهرانى، که به تجلیات ذاتی حق متعال دست یافته باشد 

 کمتر کسانی از میان عارفان هستند که به چنین مقام والایی راه یافته باشند.

پس از یافتن استاد دارای شرایط، سالک نباید از نظر دور داشته باشد که پیروی از این  ثانیاً

روی از وی را نخواهد استاد، در چارچوب شریعت است و فراتر از قانون شریعت، اجازه دنباله

 داشت.
دهد و  کند و بضاعتى ارائه مى بنابراین نباید در مقابل هر کسى که متاعى عرضه مى

نماید سر تسلیم فرود آورد. بلى در جائى که تحقیق و تدقیق  شهودى ادّعا مىکشف و 
در حال استاد و شیخ متعذّر یا متعسّر باشد باید توکّل به خدا نموده و آنچه را که او 

 -دهد با کتاب خدا و سنّت رسول خدا و سیره ائمّه طاهرین کند و دستور مى بیان مى
بسنجد اگر موافق بود عمل نماید و الّا ترتیب اثر  -ینصلوات الله و سلامه علیهم اجمع

دارد شیطان بر او  ندهد. بدیهى است چون چنین سالکى با قدم توکّل به خدا گام برمى

إِنَّما  -رَبِّهمِْ يَتوََكَّلوُنَ  إِنَّهُ لَيسَْ لَهُ سُلطْانٌ عَلَى الَّذيِنَ آمَنوُا وَ عَلى: »سلطه نخواهد یافت

: 1419)تهرانی، « (99 -100 :)نحل  لَى الَّذيِنَ يَتوََلَّوْنَهُ وَ الَّذيِنَ همُْ بِهِ مُشرِْكوُنَسُلطْانُهُ عَ

 .(72: 1391جوادی آملی،  ؛138

گیری میزان نیاز سالک به پیر باید مورد توجه قرار گیرد آن مهم دیگری که در اندازه نکتة

ی که منازلی را طی کرده و به مراحل پیشرفته کار و سالکاست که عارفان میان سالک مبتدی و تازه

های این دو گروه، احتیاج و عدم ترین تفاوتگذارند. از مهمسلوکی باریافته است تفاوت می

خواهد قدم در وادی سیر سلوک گذارد مانند ها به پیر و مرشد است. کسی که تازه می احتیاج آن

د از گناهان گذشته خود توبه کند و دست از همه داند که ابتدا بایهر انسان خداباور دیگری، می

گناهان بشوید و هیچ واجبی را فروگذار نکند و به مستحبات و مکروهات نیز تا حد توان، ارج بنهد. 
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ها با این مقدار از راه که البته پیمودن آن بسیار مشکل هم هست آشنایی کافی دارند. همه انسان

نیاز از شیخ و مرشد است اما سالکی که در مراحل شن بوده و بیبنابراین ابتدای راه سلوک بسیار رو

  18بالاتر سلوکی است نیاز دارد که دستورات پیشرفته سلوکی را از استاد حائز شرایط دریافت دارد.

را به پیر مرشد کامل و در چنین شرایطی، از رحمت و لطف حق متعال بعید است که خداوند او 

حاصل آنکه به گفته عارفان باید فرق گذاشت میان سالک  .(344: 1386 )مصباح یزدی، هدایت نسازد

وجه متوقف بر  هیچ مبتدی و سالک در مراحل بالاتر. سیر و سلوک در مراحل نخستین خود به

داشتن استاد و مرشد نیست هرچند ضرورت دارد که سالک در مراحل بالاتر، از راهنمایی استاد 

 مند گردد.خُبره بهره

گیری میزان ضرورت شیخ و مرشد ترتیب ملاک و معیار مهم دیگری نیز برای اندازهبه این 

دست آمد و آن اینکه مراحل ابتدایی سلوک متوقف بر داشتن استاد نیست هرچند در  برای سالک به

های مراحل نهایی آن وجود شیخ ضرورت دارد. با استفاده از این معیار، نگاهی دوباره به استدلال

ها بر ضرورت وجود شیخ در مراحل اندازیم. دلالت همه این استدلالخ در سلوک میضرورت شی

نهایی سلوک، روشن است، زیرا سالک در مراحل پیشرفته سلوک، راهی بس مشکل، پیچیده، 

روی خود دارد. در چنین شرایطی آیات و برنگیز در پیشناشناخته، هولناک، پرخطر و انحراف

کنند بر اینکه سالک از پیر مرشد کمک بگیرد و ها، دلالت میتدلالروایات مذکور در بخش اس

بر دلیل کند تا هم بنایعنی شیخ مرشد می طبق دلیل سوم، عقل حکم به رجوع به کارشناس فنّ

امان باشد و بر دلیل پنجم از خطر انحرافات احتمالی درتر این مسیر را بپیماید و هم بناچهارم سریع

مند گردد. اما راهی که در ضمیر بهرهاز تلقیّ ذکر حقیقی ازسوی استاد روشنبر دلیل ششم هم بنا

ها و خطرات را ندارد پس ها، پیچیدگیوجه این حساسیت هیج روی سالک مبتدی قرار دارد بهپیش

او نیازی به پیر و مرشد ندارد اگرچه وجود شیخ حائز شرایط برای چنین سالکی نیز مغتنم خواهد 

 توان گفت سلوک او متوقف بر وجود شیخ است.بود ولی نمی

 :نتیجه
اند. اما های گوناگون بر ضرورت وجود شیخ مرشد برای سالک تأکید کردهعارفان با ارائه استدلال

نباید از این نکته غفلت کرد که اهل معرفت، استاد سلوک را به استاد خاص و استاد عام تقسیم 
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ورت وجود استاد، میان سالک مبتدی و سالک پیشرفته ها در مبحث ضر اند. همچنین آنکرده

 ند. ا هایی قائلتفاوت

د که پیروی از استاد خاص یعنی امام معصوم شتبیین پس از بررسی دقیق کلمات اهل معرفت 

در همه مراحل سیر و سلوک و برای همه سالکان امری کاملا ضروری است. و اما در مورد استاد 

اهل معرفت درباره استاد سلوک و ضرورت وجود آن برای سالک، فراز های مختلف عام، دیدگاه

د خودساخته، بردن از یک مرشیک از عارفان، منکر محاسن بسیار بهره هیچ اما و فرودهایی دارد

نیستند. اما باید توجه داشت که در نگاه اهل معرفت، وجود شیخ و مرشد  حتی برای سالک مبتدی

ری نیست. البته پیمودن مراحل پیشرفته و نهایی سیر و سلوک در مراحل نخستین سلوک، ضرو

و صد البته پیروی از استاد خاص،  گیری شیخ و استاد حائز شرایط استمندی از دستمتوقف بر بهره

روی از استاد عام در چارچوب شرع بوده و به دلیل عصمتی که دارد، بی قید و شرط است اما دنباله

 خارج از آن باطل است.

 ها: نوشت پی
: 1962)همدانی،  «و قد أجمع أرباب الحقيقة من أهل التصوف على أنّ من لا شيخ له فلادين له» .1

10). 

تلک الصفات التی تمنعه   أجمع أهل الطریق على وجوب اتخاذ الإنسان له شیخا یرشده إلى زوال» .2

 (10-9: 1426)شعرانى، « من دخول حضرة اللّه تعالى بقلبه

 .(542: 1374)قشیرى،  را قشیری نیز نقل کرده استایزید این جمله ب .3

، و لکن لا  سمعت الأستاذ أبا على الدقاق یقول: الشجرة إذا نبتت بنفسها من غیر غارس فإنها تورق .4

 تثمر؛ کذلک المرید إذا لم یکن له أستاذ یأخذ منه طریقته نفسا نفسا فهو عابد هواه، لا یجد نفاذا

 .(542: 1374قشیرى، )

 (.38: 1426)کاشانی، کاشانی نیز تعریفی شبیه به تعریف فوق دارد  .5

 .(1059 -1050 :1 ج ،1996تهانوی، رک، ) تحقیق بیشتر پیرامون تعریف شیخبرای  .6

ک )ر « الشَّيْخُ فِي أهَْلهِِ كاَلنَّبيِِّ فِي أمَُّتهِ»گونه نقل شده است:  این حدیث در جوامع روایی این .7

 .(3 :8 ج،1408نوری، 
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میثم بحرانی نیز در تفسیر این حدیث امیرالمؤمنین علیه السلام با تکیه بر سخن امام، بر  ابن .8

ضرورت اقتدای سالک به مرشدی آگاه، تأکید کرده و این حدیث و امثال آن را حجتی روشن بر 

 (.212، 2: ج1420)بحرانی،  داندوجوب و ضرورت مراجعه سالک به استاد می

ین احادیث، در خلال دلایل روایی فوق الذکر گذشت. ایشان همچنین خطبه اشاره به تعدادی از ا .9

( 126 -124: 1415)تهرانى،  اندکرده نهج البلاغه را نیز در همین راستا نقل 147و حکمت  222

 ها در اینجا صرف نظر کردیم. که به جهت پرهیز از تطویل، از ذکر متن آن

  أَحَدُكمُْ  يَخرْجُُ»امام صادق علیه السلام نیز آمده است:  گفته ازاشاره به این مطلب، در حدیث پیش .10

 «.السَّماَءِ أَجهَْلُ مِنْكَ بطُِرُقِ الأَْرْضِ فَاطلُْبْ لِنَفسِْكَ دَلِيلاً  لِنَفسِْهِ دَلِيلاً وَ أَنْتَ بطِرُقُِ  فَيطَلُْبُ  فرََاسِخَ

هیم خواص در منزل توکل، در ساله ابراداستان تعجب منصور حلاج از سردرگمی و حیرانی سی .11

: 1379رازى دایه، نجم و  259: 1360ترکه،  ابنرک، ) السنه و آثار عارفان مشهور است. برای نمونه

104). 

الدین دایه با سخن سعدالدین حمویی، شاید به این خاطر است تشابه بیش از حد این کلام نجم .12

 اند.سخن را از او به یادگار داشتهاند و شاید این الدین کبری بودهکه هر دو مرید نجم

اگر سالکى یک روز، بلکه یک لحظه به صحبت »نویسد: عزیزالدین نسفی در همین راستا می .13

به   هزارسال  ، بلکه دانایى رسد، و مستعد و شایسته صحبت دانا باشد بهتر از آن بود که صدسال

: 1386)نسفى،  «بِّكَ كأََلْفِ سنََةٍ مِمَّا تعَدُُّونَوَ إِنَّ يوَمْاً عِندَْ رَ»ریاضات و مجاهدات مشغول باشد، 

 (.350 :1 ، ج1387؛ همدانى،  78 -79

داند که هزار مرتبه  نمى»نویسد: علامه مجلسی به همین جهت از استدلال نظر دارد آنجاکه می .14

بیند که  طعام پختن را دیده است و اگر خواهد که طعام پزد مصالح را ضایع خواهد کرد، و مى

اگر خود با نهایت شعور خواهد که سواد روشن کند بى ملّاى مکتبى محال عادى است و اگر 

یرد عمرى صرف سواد داشته باشد و پیش خود خواهد که صرف میر که فارسى است یاد گ

تواند  باید کرد تا یاد گیرد یا نگیرد، و اگر استاد دانائى داشته باشد یک شب همه را یاد مى مى

 (. 83، 7 : ج1414)مجلسى، « گرفت

الدین دایه با سخن سعدالدین حمویی، تشابه فراوانی دارد و شاید هر در این بخش نیز کلام نجم .15

 ن کبری اخذ کرده باشند.الدیدو این سخن را از مراد خود، نجم

: 2 ، جتا )شیرازی، بی طرائق الحقائقبرای نمونه، نگاه کنید به تقسیماتی که برای مشایخ، در کتاب  .16

 مطرح شده است. (304
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ها تمسک شده بود صراحت در ضرورت وجود امام معصوم  برخی از احادیث که به آن مثلاً .17

 «.من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية»داشته و چندان دلالتی بر ما نحن فیه ندارند، مثل حدیث: 

گذاشتند به همین خاطر است که حضرت آیت الله بهجت میان سالک مبتدی و پیشرفته تفاوت می .18

کردند. دانند میمندان به سیر و سلوک را ابتدا سفارش به عمل کردن به آنچه که میهو غالباً علاق

است. به این سخن ایشان توجه  به باور ایشان مشکل از نبود علم نیست بلکه مشکل از نبود عمل

گاه کنیم و آندانیم عمل نمیای که میگاهی به مطالب و دستورات روشن و آسان شرعی»کنید: 

تر و مطالبی بالاتر از رویم و تقاضای ذکری سنگیناخلاق و شریعت می معرفت و تیدنزد اسا

خواهیم. این کنیم. در سطح کلاس اول هستیم و تکلیف کلاس هفتم را میآنچه لازم داریم می

« خواهیم از راه صحیح، بالا برویم و به کمالات و درجات عالی برسیم.علامت آن است که نمی
 (. 76: 1389ی، شهر )محمدی ری

 نامه: کتاب
 وزارت فرهنگ و آموزش  :، ، تهرانتمهید القواعد ،(1360) .الدین على ترکه، صائن ابن

 عالى.

 تحف العقول عن آل الرسول )صلى الله علیه و  ،(ق1404) شعبه حرانى، حسن بن على. ابن
 جامعه مدرسین. دوم، قم: ، چاپآله(

 دار احیاء  بیروت:)مجلدان(،  عربى مجموعة رسائل ابن ،(1367) الدین. عربى، محیى ابن

 التراث العربى.

 دار الصادر. :)اربع مجلدات(، بیروت المكية الفتوحات ،تا( )بی .  ــــــــــــــــــــــــــ 

 تبریز: )ط. القديمة(، الغمة في معرفة الأئمةکشف  ،(1381) بن عیسى. اربلى، على 

 هاشمى. بنى

 ( ،ق1415بحرالعلوم ،) چاپ الملوک فى السیر و السلوک( )تحفةرساله سیر و سلوک ،

 چهارم، مشهد: علامه طباطبایى.

 بیروت: منشورات دار الثقلین. شرح نهج البلاغه،(،  ق1420علی بن میثم. ) بن بحرانی، میثم 

 بيةدار الآفاق العر قاهره: تقسیم الخواطر، ،(ق1428) .بقلى شیرازى، روزبهان. 
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  ،لبنان  مكتبة :، بیروتکشاف اصطلاحات الفنون و العلوم( م1996) محمدعلی.تهانوی

 ناشرون.

 تعلیقه بر رساله سیر و سلوک )تحفة الملوک فى  ،(ق1415) .تهرانى، سید محمدحسین
 علامه طباطبایى. :چهارم، مشهد چاپ السیر و السلوک(

 چاپ نهم، مشهد سیر و سلوک،لب اللباب در  ،(ق1419) .  ــــــــــــــــــــــــــــــ: 

 علامه طباطبایى.

 علامه طباطبایى. :چهارم، مشهد ، چاپالله شناسى ،(ق1426) .   ــــــــــــــــــــــــــــــ 

 علامه طباطبایى. :، مشهدآیت نور ،(1427) .   ــــــــــــــــــــــــــــــ 

 علامه طباطبایى.نهم، مشهد:  چاپ مجرد،روح  ،(1429) .   ــــــــــــــــــــــــــــــ 

 اسراء. قم:پور، ، به کوشش محمود قلیعمل عرفانی ،(1391) الله.جوادی آملی، عبد 

 چهارم، تهران: ، چاپدیوان حافظ ،(1385) الدین محمد. حافظ شیرازى، خواجه شمس  

 زوار.

 چاپ دیگر خیر الاثر در رد جبر و قدر و دو رساله ،(1379) زاده آملى، حسن. حسن ،

 دفتر تبلیغات. چهارم، قم:

 دار الفکر. :، بیروتتفسیر روح البیان ،تا( )بی .حقى بروسوى، اسماعیل 

 چاپ ،«(هاى پیر این برگ»)در  مقاصد السالکین ،(1383) ه جوینى، سعدالدین.حموی 

 نى. :دوم، تهران

 ]تقریر بیانات امام خمینى (، جهاد اکبر یا مبارزه با نفس الف1387الله. ) خمینى، روح  ]امام(

 .)س()س((، چاپ: هیجدهم، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى

 (. ب1387ــــــــــــــــــــــــ ،)،)چاپ  شرح حدیث جنود عقل و جهل)طبع جدید

 .)س(دوازدهم، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى

 مكتبة الثقافة  :قاهره عوارف المعارف،( ق1427) حفص.الدین ابو سهروردى، شهاب

 الدينية.

 هجرت. :)للصبحی صالح(، قم هنهج البلاغ ،(ق1414) .شریف الرضى، محمدبن حسین 
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 چاپ: لواقح الأنوار القدسية فى بيان العهود المحمدية ،(ق1426) .شعرانى، عبدالوهاب ،

 دار الکتب العلمیة.  :دوم، بیروت

 .دارالفکر. قم:، های سالکان سلوک در نامه برنامه ،(1385) شیروانی، علی 

 سنائى. تهران:، طرائق الحقائق ،تا( )بی .شیرازى، محمد معصوم 

 بنیاد حکمت صدرا. :، تهرانهليةکسر أصنام الجا ،(1381) .صدر المتألهین 

 انجمن اسلامى حکمت و فلسفه ایران. :، تهرانإیقاظ النائمینتا(  )بی . . ــــــــــــــــــ 

 شیعه: مصاحبات علامه طباطبائى با هانرى کربن ،تا( )بی حسین.طباطبایى، محمد 

 .چهارم چاپ )شاهجوئى(،
 دار الکتاب العربى. بیروت:، إحیاء علوم الدین ،تا( )بی حامد محمد.غزالى، ابو 

 بیروت: دار ، فارض ى شرح تائیة ابنمنتهى المدارک ف ،(ق1428) .فرغانى، سعیدالدین

 .العلمیهالکتب 

 .چهارم،  ، چاپالبیضاء فى تهذیب الاحیاء لمحجةا ،(ق1417) فیض کاشانى، ملا محسن

 انتشارات اسلامى جامعه مدرسین. :قم

 .قرآن کریم 

 ( .1374قشیرى، ابوالقاسم عبدالکریم )قم: بیدار.الرسالة القشیریة ، 

 العلمیه.بیروت: دار الکتب ، اصطلاحات الصوفیه( ق1426) الرزاق.کاشانی، عبد 

 مكتبة الثقافة  :، قاهرهلطائف الأعلام فى إشارات أهل الإلهام ،(ق1426). ـــــــــــــــــــــ

 .الدينية

 چهارم، تهران، دار  )ط. الإسلامیة(، چاپ الکافی ،(1407) .کلینى، محمدبن یعقوب

 مية.الکتب الإسلا

 .مؤسسه اسماعیلیان. :، چاپ: دوم، قملوامع صاحبقرانى ،(1414) مجلسى، محمد تقى 

 دارالحدیث. ، قم:زمزم عرفان ،(1389) شهری، محمد.محمدی ری 

 .به کوشش محمدمهدی پیام مولا از بستر شهادت ،(1385) مصباح یزدی، محمدتقی ،

 مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی. :نادری قمی، قم



  261                                                                                 سیر و سلوکگیری بایستگی وجود پیر و مرشد در طریق اندازه
 

 به کوشش محمدمهدی در جستجوی عرفان اسلامی( 1386) .  ــــــــــــــــــــــــــــــ ،

 مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی.  قم:نادری قمی، 

 ( به سوی او)در مجموعه مشکات(، به کوشش 1389).   ــــــــــــــــــــــــــــــ

محمدمهدی نادری قمی، چاپ: سوم، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام 

 خمینی.

 پژوهش. ، چاپ: سوم، تهران:معنوى مثنوى ،(1375) الدین محمد. مولوی، جلال 

 ( .1392رضایی تهرانی، علی ،)،قم: مؤسسه امام خمینی. سیر و سلوک 

 ( .1379نجم رازى دایه، نجم الدین )چاپ: هشتم، تهران: علمى فرهنگى.مرصاد العباد ، 

 چاپ: چهارم، بیروت: مؤسسة الأعلمى جامع السعاداتتا(،  نراقى، محمدمهدى. )بی ،

 للمطبوعات.

 ( .1387نراقى، ملا احمد ،)قم: قیام.خزائن ، 

 ( .1352نسفى، عزیزالدین ،)تهران:گنجینه.مقصد اقصى ، 

 . طهورى.: )نسفى(، چاپ: هشتم، تهران الإنسان الکامل ،(1386) ــــــــــــــــــــ 

 مؤسسة  :، قممستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،(1408) .نورى، حسین بن محمدتقى

 آل البیت )علیهم السلام(.

 حکمت. :، تهرانبحر المعارف ،(1387) .همدانى، عبدالصمد 

 .پاریسشکوى الغریب عن الأوطان إلى علماء البلدان ،(1962) همدانى، عین القضات ، :

 دار بیبلیون.


